
 (۱۳لغت موران )جلسه 

بعد از این    که اینجا   ،ارتباط برقرار کند و جنیان  با بزرگان اجنه    خواستم   بحث لغت موران به این بخش رسید که کسی

و  معلوم م  داستان  داستان  انتهای  است  این   شود که در  ت حق  با حضر مؤانست  و  هم    . ارتباط  یک سوالاتی  اینجا  چون 

 در فضای جنیان ورود نکنید   ، آن هم این است کهای بگویماید من یک نکته یک دقیقهپرسیده 
ً
ممکن است بعضر    گرچه  ،کلا

ها پا   ،از مشکلاتی که ایجاد شده باشد مربوط به عالم اینان باشد  ر ولی شما حتی با خوبان آنها ارتباط برقرار نکنید و به این چی 

  ، کنمبنده تجربه دارم که خدمتتان عرض م  ،کند اندازد و وارد عوالم دیگری مکند و به زحمت م انسان را گرفتار م ،د ندهی

این فضاها نشوید  باشد توسط طلسم  ،کلا وارد  ایجاد شده  از اشکالاتی که برای شما  ا  ات  ممکن است برخر 
َّ
و جنیان »مِن
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َ
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ْ
ممکن است این اتفاقات افتاده    ، دعانویسی شده باشد   ،این ایجاد شده باشد   ،« جنیان غی  خوبال

ر در عوالم این ر نیست  ها ها و پیش دعانویس و این باشد ولی راهش رفتی ای به منطقه ناشناخته   در آنجا   چون که شما   ،رفتی

به واسطه پوشیده  جنیان پوشیده  چون که  ، دفاعی خاصی هم خواهید داشتقدم خواهید گذاشت و یک حالت ت   اند و 

ر و سخت است های این  و کلا با آدم  ،خواهد ها را بلد بودن بلدی م و قواعد این ،بودنشان راه پیدا کردن به آنها خیلی سنگت 

رَ چنیتر هم خیلی نچرخید و و و... دیگر این را قاعده بدانید ممکن است این  ياطت 
َ
 الِإنسِ  ها اتفاقی را ایجاد کرده باشند »ش

ر جن داریم « بالاخره ما از شیاطت 
  ، ها نشوید ها ممکن است مشکلاتی را ایجاد کرده باشند ولی اصلا وارد فضای این این ،  وَالجِنِّ

 . صدقه بدهید دعا کنید و هزار تا کار دیگر بکنید ی آن به جا؟ چه کار کنید 

ر سراغ علوم غریبه هم مگر اینکه دستور یک استاد  وگرنه    ،باشد که آدم همینجوری برود سراغ علوم غریبه  ()قر الکل بالکل  رفتی

 یک وادی دیگریستبنده رفته 
ً
ر    . و من رفتم و در همان در ورودی برگشتم  ،یک عالم دیگریست  ،ام کلا خود آن جداول و نوشتی

ر رمل را دادندبه  حالا یک موقعی هست  ،  آنها  المومنت  ر بود یعتر آشنای به رمل    یبهه، یکی از آشناها در حرم امی  المومنت  امی 

هر کسی که هر تخصض داشته باشد از همان    ید اه دیدبه خصوص    ،ولی اینکه ما برویم از این دریچه،  های رمل شد و تاس 

شک هم یک برخورد    ،کند شما هم بروید پیش روانشناس یک برخوردی با شما م   ،بیند دریچه م  ر با  یگر  دبروید پیش روانی 

روند در این وادی  کساتر که م  . دهد مشاوره م آن یکی  ،دهد دارو م او  ،کند از دریچه خودش به مسئله نگاه م  و  کند شما م 

ای را در دور برند به این سمت که فلان اتفاق هاله یعتر شما را م  ،رود هایشان به این سمت م هایشان و مشاوره تمام مشورت

  بنده خودم در کند(  خواهم بگویم نم بکند، من نم   واقعا   )ممکن استکند  روی شما کار م   یک طلسم دارد   ،شما ایجاد کرده

هاست گفتند طلسم یهودی شان مهم هیچ ارتباطی هم نداشتند همهاکه برایم اتفاق افتاده بود چندین نفر که ب  اتی آن جریان

ر م و یهودی  ولی حل مسئله با آن  ،  گفتند ها را م کردند و اینبدون ارتباط با همدیگر داشتند این کار را م   ، زنند ها دارند سنگت 

ر دیگری بود   ،دادند انجام م کارهاتی نبود که آنها   . به یک چی 

حل آن به یکسری    ،ممکن است کارهایشان اینجوری حل و فصل شود   ایبالاخره یک عده  ،دیگر حالا به طرف لطف کردند 

ین کاری برای خداست  یک مادری که بچه اه دید  ،بالاخره گاهی اوقات مشکلات  ، شی 
ً
بعد از یک مدت چقدر  د  می  اش مید مثلا

د گویم آدم توقع این را داشته باشد که بچهمن نم ؟  شود طیف م روحش ل داند هر کسی  ولی به هرجهت خدا هم م   ، اش بمی 

ین کا  ،را چگونه تربیت کند  شما فرض بفرمایید که یک دفعه    مثلا   ،است دیگر   ریحالا وارد این فضا نشوید مثال برای شی 

توانستید مالی را گی  بیاورید و بگذارید  م  ، توانستید یک کاری کنید ن میک جاتی که خودتا،  صندلی خودتان را معاوضه کنید 

ان م   ، توانید گی  بیاورید را بگذارید کس دیگری گی  بیاورد آبروتی که م  ،کس دیگری گی  بیاورد   یک    ،کند بعد خدا جی 
ً
یا مثلا

ین کاری  ،ها بکشید دست نوازش خوت  به سر یتیمیک  دفعه    مثلگویم  م شود حل هم نشد بالاخره  حالا حل م   . ها از این شی 

د شخض که یک نفرش م   یک پس این نکته اول    ،از اینکه داغ دیده است  شود بینید که چقدر روحش لطیف م بعد م   ،می 

  ، آورد  را که دارد گی  م یعتر مثالی،  کنند به خاطر فضاییست که خودش در آن هستهاتی که ایشان دارند م این بحث   هم

مثال را از    ،گوید خواهم بگویم از فضای جتر دارد این را م م   ،ها اینکه کندر بسوزاند و اجناس سبعه را کنار بگذارند و این

د آنجا م  د خواهد بزند ولی مثال را از آنجا م حرف دیگری م ، گی  اق در این فضاها بوده بالاخره ک  ،گی  املا  حالا خود شیخ اسرر



خواهیم مثال در  کنیم ما م ولی ما دعوت نم  ، بوده  کیمیا و کیمیاگری و از این کارها خودش  یهادر فضا  ،داشته  اتاطلاع

 . ها شود بحثاین کنیم که وارد این حوزه از ما کسی را دعوت نم ، بیاوریم

  ، اول ه هست که باید بر آتش ریاضت بسوزد ای که اینجا در مورد نفس امار ببینید یک نکته .  خب این نکته تذکر اولیه تمام

ر  وقتی که  طبق آیاتی که ما داریم    بر   یک سوال است و آن سوال این است که  ،یک نکته مهم در مورد نفس اماره بگویم جنت 
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»ف بدن مشود  به    ،شود درست م وات  س یعتر  باید  بدن 

باندازه  بیاید   شود ای  ت،  که روح بتواند  باید  روحانیت ما هم همینجوری است باید  در    ! ه شود و درست شود سویلذا بدن 

ایطی شود  هی( هم که از روح الهی    این که پیداست  ،سوال اینجاست  . اتفاق بعدی بیفتد تا  سرر
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  ؟ شود یعتر چه م  ؟نفس اماره کجاست ،نفس ناطقهو  یعتر به هرجهت یک بدتر است ؟ س اماره کجای کار استنف ،است

    ؟! آید ها در مچگونه از این بحث   ؟این ادبیات از کجا درآمده و نفس اماره کجای قصه است
َّ
آیات نفس اماره دارد که »إِن

وءِ« و آیه قبلی  بِالسُّ
ٌ
ارَة مَّ
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سَ لَ

ْ
ف
َّ
د خودش یک    به بدن  خواهد وقتی نفس ناطقه م  ، در سوره مبارکه یوسفش  االن تعلق بگی 

 تجردی دارد 
ی

 تجردی است  ، ویژگ
ی

 خود نفس ناطقه یک ویژگ
ی

   اما یک  ،ویژگ
ی

حالا چرا اینجوری    ! تجردی تعلقی است  ویژگ

 یعتر تعلق و تدبی  بدن م  (های نفس استبحث؟ )جواب در  است
آید ی از این نفس ناطقه که مامرتبه نازله  . کند تعلقی

ر و خاک نزدیک متدبی  و تعلق بدن م ات و به عبارتی دچار قسری تعلقات و تعش کدچار ی  ،کند کند و خودش را به زمت 

آن   ... کند و حسد م  ،کند حرص م  ،کند تکی  م   ،آید هاتی برای او به وجود م خواهش آنجا    خلاصه  ،شود یکسری عوارض م

ام  گوید من روی این صندلی خواهد تدبی  کند مو وقتی م   ،شود ایست از نفس ناطقه که وارد در تدبی  این عالم م   مرحله نازله

تر چرا از من معروف   ، او خواهم که بروم این کار را کنممن انقدر پول دارم مقداری دیگر پول م   ،کسی روی این صندلی ننشیند 

دهم راجع به این تصعید  دارم وعده م   اشمه من هحالا    ،البته نفس اماره  ، آید تدبی  کند عتر وقتی که می  ! کند حسد م   ؟است

یست که باید خاموش باشد   ،نفس اماره بد نیست  ،شهوات ر باید باشد و   ، باید باشد و خاموشش خوب است ، نفس اماره چی 

 . یک گوشه بنشیند و حرف نزند 

ات خاص قتعش   و   آید در این عالم و دچار تعلقات و تدبی  های خاصوقتی که م   ، استخوب  گونه ها حضورشان این بعضر 

ایط    ،شود م (  وءساماره به  )این  ،  شود ها م خودش و این  ت یوسف نسبت به آن سرر به خصوص وقتی خدا در داستان حضر

این را توضیح دادند    ،کند این را مطرح م  از جاهاتی که در روایت هم خیلی  اماره است)که  یکی  یعتر آنجا    (قل قل نفس 

اگر حواسش   ، ست که آدم باید حواسش را جمع کند ایاز جاهای ابتداتی  ،حواسش را جمع کند   خیلی باید  جاییست که انسان

ر ارتباطات انس با فضای زنان پیدا کند   ؛را به این جمع نکند و بگذارد نفس اماره غلیان کند  در جریان محرم و نامحرم  ،  در همت 

ءِ« این است که  ،کند بینید قرآن انقدر بحث لباس و حجاب را م ر ماگ
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اندرا م   لبق )»ت بالاخره هستند    ،نشینند در حضور آنها م   ، ها دارند کساتر که حتی جلسات زیادی با خانم   (می 

ی    ،گذارند جلسه م  ،کنند صحبت م   ،ند ارتباط دار  ر نه اینکه جلسات بدی بگذارند یا موضوعاتشان موضوعات شهوت آمی 

)قلقل نفس  د  یعتر به هر جهت شخص خیلی باید حواسش را جمع کن  ! شود م ایجاد  آنجا جاییست که قل قل نفس    ؛باشد 

شود( ولی انگار نفس اماره به  طمع خاصی هم ایجاد نم  شود، نه! کنید طمع خاصی در او ایجاد مشود شما فکر م ایجاد م 

 کار بدی م   ، این است که گفتند هیچ وقت کسی با زتر خلوت نکند   ،آید حرکت در م 
ً
به    ،کند این به این معنا نیست که حتما

  ، و صاحب است  ت  سر   که  وگرنه اگر غلیان کند (  ماره استامنظور غلیان نفس  )این معناست که احتمال غلیان وجود دارد  

 . حسد بکند تکی  هم بکند  ممکن است 
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َ
د وات مس و بدن خواهد به جسم »ذ د وجه خودش یک  تعلق که م ، تعلق بگی  گی 

مثل آهن رباست که این براده    ،کند خودش تجردی است و تعلق پیدا م   ، اش یک وجه دیگر استوجه تعلقی   ، وجه است

بالا    که  این را   ،شما این بالا یکسری براده بریزید روی یک کقر   ،یک وجه تعلقی دارد   (آهن ربا خودش یک فلز استهن )های آ

ید م د آن وجه تعلقی اش که تعلق م ها هم حرکت م کنند،  باحرکت اهن ربا براده   گی  در آن یکسری  ، به این فضای مادی گی 



اکم)در ابتدا به دنیاهای یک مقدار مادی کثیف    ، رود به عبارتی م   به دنیا   تعلق بعد رفته رفته خودش را به  رود،  ( م یعتر میی

بررسی    تر ها را باید در مباحث نفس خیلی دقیق حالا این ،  مثل جاه طلت    ،مثل تکی    ،رساند تر هم مدنیاهای یک مقداری رقیق 

وع م  . کنیم اکم سرر ها از دنیاهای میی ر یعتر هی قل  ،  اندازد که انسان را به یک شهوتی م،  شود مثل خوردن و خوابیدن و این چی 

ر است که شخص متد  ،  قل نفسی در اینکه هی متنوع بخورد و چه کار کند   همت 
ً
که من عرض کردم رمز سلوک روزه اصلا

ان م  ،دستش بیاید و اگر متد دستش نیاید  ر است که در افطار جی      ! کند برای همت 
ً
کساتر که در معرض یک   مثلیعتر واقعا

ند در یک روضهبحتی قرار م ی حالیشان م  ، در یک ایگی  ر  چی 
ورًا«  مدر  شود و بعد که  مناجاتی
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 اینجوری م 
ً
د  که دارد تعلق م خب نکته قضیه این است که آن وجهی . شوند مثلا بحث آن هم که بحث جنس مخالف  ،  گی 

مجالست »  البته آنکه دارد   ،( نه بحث جنس مخالف است؟بیشیی بحث زن مطرح استیا  مخالف است    جنس  است )بحث

  ، هستند   تی ی فضاهاسر یک مقداری نزدیکیی به یک  (به همان دلیلی که معلوم است)گویم نساء به دلیلی  خب م  «مع النساء

ند و آنها یک    از یک فضاهاتی به یک فضاهاتی   ،دورند مثل جاه طلت    فضاهاتی   یک  از  شده است که    مقداری توصیهنزدیکیی

است  ها را نگه دارید قدر متیقنش این  قدر متیقن این!  وگرنه اصلش مال نبودن با آقایان نامحرم است  ،انسان مجالست نکند 

حالا در یک جلسه قرار گرفته چند نفر هستند و یک خانم  ؛  یعتر مجالست نکند   ،نکند   نامحرم  که انسان )جلوس مع النساء(

  ،ها به خصوص جلسات حضوریجلسه دارد با این خانم   اشمه کند هیک موقع هست نه دارد مجالست م  ،هم هست

این    ها جلسه بگذارد و این   بخواهد   انقدر   ،ها جمع بکند به این  ها هستند و باید حواسش را جلسات حضوری که فقط خانم

 فکر بدی    ، کار را نکند 
ً
هاییست که باید    ، اینکه ممکن است در آن غلیان ایجاد شود !  نه  ، کند منه اینکه لزوما ر این از آن چی 

د   . خفه شود و آرام بگی 

گوید شما اول تکلیف آن پرونده جنسی ما  م   ،اقتصاد داراتی مض شو گویند که تو بیا وزیر  حالا در این آیه نگاه کنید به او م

( این را مگویم  من هم این را م،  را ببندید  رَ ائِنِت 
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ئه نم م وءِ   ،کند حیاتی منفس خیلی ت    ،کنمگوید من نفس خودم را تی   بِالسُّ
ٌ
ارَة مَّ

َ َ
 مَا رَحِمَ   نفس )لَ

َّ
به خصوص در موارد  (  إِلَ

افت ذاتی کهکما اینکه م،  دبیاتی شده به نام نفس امارهاین موجب ااینجوری.   افتد وقتی که م   ، دارد   بینید نفس به دلیل آن سرر

مثل آه سردی که آدم از   ،کند گردد خودش را ملامت م برمرود،  م   بینید یکم که در این حالت جلو در لجن و کثافت م 

 دوره   ،کشد اش مهای دوره جواتر عکس
ً
هاتی آن موقع این آه   (عجب صفاتی داشتیم ماگوییم )یش خودمان مپای که  مثلا

نبودیم)آید که  که در وجود آدم در م به فکر هیچ   بلند م   ،نشینیمکجا م  ، عجب  د گ تحویلمان م  ،شویمکجا  گ  ،  گی 

د تحویلمان نم    کر مف   آن موقع  ! اینکه چگونه زمان از دست رفت  یا   (عجب موجود پاکی بودیم ما  ،گی 
ً
بزرگ شویم  کردیم مثلا

کماکان طرف دوست    ... هایمان تغیی  کردهو بزرگ شدیم و محاسنمان سفید شد و باز دوباره فقط اسباب بازی؟  شود چه م

وا«
ُ
عَل
ْ
مْ يَف

َ
وا بِمَا ل

ُ
 يُحْمَد

ْ
ن
َ
 أ
َ
ون مند  لاقه چقدر به گزارش نویسی ع،  گزارش بدهد ه  بابت کاری که انجام نداد  بتواند   دارد »يُحِبُّ

این  نفس لوامه که    ،این وجهش شده نفس ملامت کردن  ،کند اینجا همان نفسی است که ملامت م  ؛ها شدیم و از این حرف

 . کند ملامت م نفس را  

ت آدم درگی  م   (سوره مبارکه مائده)در   خِيهِ  شوند و یکی آن یکی را م آنجاتی که پسران حضر
َ
لَ أ

ْ
ت
َ
 ق
ُ
سُه

ْ
ف
َ
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ُ
ه
َ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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َ
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ُ
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َ
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َ
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ل

« تا طرف دارد از نفس اماره کام م  رَ ادِمِت 
َّ
 مِنَ الن

َ
صْبَح

َ
أ
َ
ی ۖ ف ِ

خر
َ
 أ
َ
وَارِيَ سَوْءَة

ُ
أ
َ
رَابِ ف

ُ
غ
ْ
ا ال

َ
ذ َٰ 
َ
لَ ه

ْ
د مِث د دارد م   ،گی    ،  گی 

ً
ولی معمولا

 که خ    ، یمای بود کردگوید عجب غلط زیادیکند م شود یک نگاهی م یک موقعی که کار تمام م
ً
کاش    ! کردیمکاش نم ؟  مثلا

  ، یک لحظه سطوت غضب آمد و یک حرقر زده شد   ،بدتر کردیم  را   چقدر کار   ،دادیمزدیم و این جواب را نم این حرف را نم 

«    ... این چه کاری بود ما کردیم رَ ادِمِت 
َّ
 مِنَ الن

َ
صْبَح

َ
أ
َ
لزوما به معنای  البته این    ،کند یک انفعال اینجوری درست م در آدم  این »ف

افت دارد شخص یک لحظه که از گناه فارغ م   ، های نفس لوامه استاین انفعال  ،توبه کردن نیست   شود نفس ناطقه چون سرر

خِيهِ(    شد دیگر تمام  بیند  م
َ
 أ
َ
عجب خبط و خطای بیخودی  گوید  م شود  کار که تمام م تمام! یک لحظه،  )فَ يُوَارِي سَوْءَة



عرض خواهیم کرد  )که های نفس اماره ای از این نفس هست که انقدر خواهش و مرحله  ،نفس لوامهند  گویاین م  به  ! مکرد

یعتر این نفس مطمئنه شده است    ،زند انقدر این کار را کرده که نفس اماره خیلی دیگر حرف نم   (شود خفه کردچگونه م 

 شما بگو غضب ،دیگر 
ً
 غضب نم  چند است؟، غضب کیلو به یک اطمیناتر رسیده اصلا

ً
حتی در درونش هم   ،کند این اصلا

م ، بزنم لهش کنم مثلا  رود کهقیلی ویلی نم  مثل این است که من موبایل    ،الان که تریبون دست من است بزنم حالش را بگی 

برم  مقاومتی کند دارم م را  اینکه  اینور بدون  انجام م ت  مقاومت  شخص    ، گذارم  را  کیلوتی چند    آنجا شهوت  ،دهد کارش 

 شهوت   ؟است
ً
آید و دارد جلوی خودش  نه اینکه م  ! آید های حرام به این شیوه برایش نم انقدر نگذاشته غلیان کند که اصلا

د را م   ، کند های عباد مخلص که شیطنت دیگر به سمت او حرکت نم ها و لبهرسد به نزدیکی م  واقعا   این رفته رفته  ، نهگی 

ر شده  گویند اینجاست که م  ش ،غضبش ! نفس مطمت  ر را رها کن راحت رها م  ، تکی  او   ،یعتر بدون نق زدن  ،کند شما بگو می 

ش را خورده که م  دیگر تکی  در وجودش نیست انقدر تکی 
ً
گویند طرف به نفس  این مدل را م   . بینید اینجوری شدهاصلا

 . شود آرام شخص اینجوری م ها خط نیست که طرف بهش رسیده یا نرسیده آراماین  ، مطمئنه رسیده

 شما چگونه نسبت به دزدی ضبط،  این مثال را بارها عرض کردم
ً
ر است وسوسه نم ماشیتر که شیشه  یک   مثلا  ؟شوید اش پایت 

)نه حالا ضبطش را نزنم اگر    کنید گوید و شما مقاومت م نه اینکه م،  گوید تواند به آدم بگوید و نم نفس آنجا هیچ  نم 

ر باشد و ضبط ما را بزنند شود؟  چه م بزنم   ر ما هم پایت   !(  حرام است، بعد ممکن است شیشه ماشت 
ً
در ذهنتان   شما   اصلا

این وجهش م  ،شوید ادبیات نم این    وارد  آرام آرام دیگر غضب نم   ،گویند نفس مطمئنهبه  برای    ،کند شخص  آرام  آرام 

 به او م  ،حتی جایگاه معنوی قائل نیست  ،خودش برای خودش جایگاه قائل نیست  ،خودش جایگاه قائل نیست
ً
گویند مثلا

 بعضر وقتا ماها تصور م ها،  و این  التماس دعا 
ً
ا اینکه طرف  ت  ،گویند دیگر کنیم که ما آبروتی داریم و التماس دعا را مواقعا

 مثل این م 
ً
ر  در ند گذار تی مگو  کهماند  واقعا   ، صفحه وجود او که بیفتد پایت 

ً
گویند التماس  یعتر وقتی م  ،رود نم  داخل  اصلا

 داخل نم دعا م
ً
 من الان کسی    که  آدم تصوری از خودش داشته باشد   حالا   ،رود گوید شما هم التماس دعا ولی اصلا

ً
مثلا

   ،هستم که فلان
ْ
ن
َ
 أ
َ
ون وا( انقدر به ما محبت مگاهی اوقات آدم )يُحِبُّ

ُ
عَل
ْ
مْ يَف

َ
ل بِمَا  وا 

ُ
ند عکس م   ،کنند  يُحْمَد ما اذیت    ،گی 

حالا چگونه نفس اماره را رام    . شود م گونه  است و واقعا رفته رفته اینگونه  خواهم عرض کنم که این شویم ولی حالا مم

 این  ،ست که شما سر و صدا گویند رام کردن نفس اماره به این ام   ،خوب دقت کنید   ؟کنند م
ً
ها اگر باشند سر و صدا  اولا

ر داشت که این  ، دارند  این اجساد سبعه را بگذارید کنار این اجساد    ،کنند و اجساد سبعههاتی که سر و صدا م اینکه در متی

هاتی هستند  سبعه  
ر ر نم   د که شما به هیچ وجه با چکش یا با هرخ  حتی ذوبشان کنیچی  هاتی ی آهن پاره روند و یکسر از بت 

ر نم   . حضورشان خیلی پر سر و صداست ، روند و سر و صدایشان خیلی زیاد استهستند در وجود انسان که از بت 

 ت    و تکی    غضب
ً
ارَ« باشد وقتی م عمدتا

َّ
ف
ُ
ك
ْ
 بِهِمُ ال

َ
اماره است اگر آدم سر و صدایش را  ،  گویند نفسخود است مگر »لِيَغِيظ

مگوید خب من از تکی  فاصله م بینید که م نخواباند م  دارم تواضع م  ،گی 
ً
دقیقه   ۵بعد از   ، و کنم و بیایید تواضع کنیممثلا

ی در دلش   ر مانند که  هاتی مها مثل این گربهیعتر این  (کتر تو اوتر هستی که داری تواضع م )گوید  متواضع کردن یک چی 

ر  گویند چهار دست و پا م ی است که همیشه چهار دست و پا  ، د نآیمپایت  ر ر یعتر تکی  یک چی  خواهید  شما تا م ، آید م پایت 

فس اماره  نقوت    ،نفس اماره  در مقابل  تی که اقدام به ضد کردناز یک جاها  . بینید باز هم در همان فضایید کنارش بگذارید م 

خواهد نفس اماره را زنده کند کافیست از یعتر اگر کسی م   ، تبعیت از نفس اماره است  هنفس امار   وتقت،  بحث مهم اس

حالا من عرض    ،د کنبرعکس اینکه شیطان به آدم القا م  ،استگونه  این  ! شود اماره زنده م   س نف  ، نفس اماره تبعیت کند 

قواعد نفس اماره بد  .  زند است که گفتم در این فضا دارد این داستان را م  ایکردم این بحث مربوط به فضای کیمیاگری 

 بتواند مراحل عالی خودش را طی کند اش باعث ماین وجه تعلقی یعتر    ،نیست
ً
این از آن دنیاهاتی است    ،شود که نفس اساسا

ون  داخلش و  برود  که انسان باید   ی    ،بیاید بی 
ِّ چ 
َ
ن
ُ
مَّ ن

ُ
ا« »ث ضِيًّ

ْ
مًا مَق

ْ
 حَت

َ
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ُ
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ْ
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ْ
این جهنم است که »إِن

ا« جهنم است که انسان باید  رَ فِيهَا جِثِيًّ الِمِت 
ه
رُ الظ

َ
ذ
َ
وْا وَن

َ
ق
َّ
ذِينَ ات

ه
شوند  ها وارد م البته بعضر   ، وارد آن شود و از آن خارج شود   ال

ا( همینجوری م  رَ فِيهَا جِثِيًّ الِمِت 
ه
رُ الظ

َ
ذ
َ
وْا وَن

َ
ق
َّ
ذِينَ ات

ه
ی ال

ِّ چ 
َ
ن
ُ
مَّ ن

ُ
 . باشد گونه در این جهنم باید این  ،افتند مانند و به زانو م )ث



ها  شیطان به آدم خیلی از این حرف   ،ه و بگذار این حرصت بیفتد گوید این کار را انجام بدبرعکس اینکه شیطان به آدم م

  ،دهیگوید اگر این کار را انجام بدهی دیگر انجام نم شیطان به آدم م   ،دانم شما با شیطان ارتباط دارید یا نهکه نم   ،زند م

بینید  ممکن است حل شود ولی م لحظاتی    اندازه یک  ! بینید که آن حرص در دل شما ماند رسید م شما به این برس تا م 

 ،نفس اماره این است که کسی خواهش او را استجابت کند وت  ق  ، کند حرص به صورت شدیدتری در وجود انسان غلیان م

 خیلی هم رشد م   ،استوتش  قاین  
ً
گوید اینجا این غضب و سطوت  م   . شود کند و در وجود آدم پرطمطراق میعتر اتفاقا

بینید چه غضت  در مدفعه  یک کنید  این کار را که م  ! دهند بزن لهش کنلان حرف تو را بیشیی گوش م ا  ،غضبت را نشان بده

« بکنید جرعه جرعه غیظ را سر بکشید یک دفعه م  ،وجود آدم دارد 
َ
يْظ

َ
غ
ْ
عِ ال جَرَّ

َ
بینید در  و کافیست این به تعبی  روایت »ت

آن   ،شود در وجودتان خاموش م  دارد  بینید کهدهید م ان را بروز نمیعتر وقتی غیض خودت  ،شود خاموش م  دارد  وجودتان

 نم م ...  خواهم بگویم که فلان شود م   خواهم بد باشم گویند م کساتر که م
ً
خواهم  گوید م یعتر م   ! شود بینند که اتفاقا

 بادا باد 
ً
ی هم نشد م و  دهد  بعد جوابش را م   ، بد باشم و جوابش را بدهم اصلا ر   ، این موضوع در من حل نشد   ، بیند که چی 

 . برای من حل نشد موضوع ممکن است من دهن او را گل گرفته باشم ولی 

وع کند به اینکهلذا شیطان در وجود آدم نعره  نعره    وجود آدم ای هم در  یک دوره   ، اقدام به ضد کند   هاتی دارد که اگر سرر

هُمْ    ،آید دیگر حتی ممکن است انسان این نعره را بشنود بالاخره دارد به او زور م   ،کشد م
َ
 ل
َّ
ن
َ
عُد
ْ
ق
َ
این دعواست یعتر شما »أ

قِيمَ« به عبارتی سر یک دعوا نشسته
َ
مُسْت

ْ
ال  
َ
ك

َ
اط ر است که رو کردن به    ، اید صَِِ شیطان انسان را همان گونه که  برای همت 

ر م  ای  یک ربط جدی  .باید تعلقاتش را جوری کنید که به سمت بالا حرکت کند  اشمهشما ه   ،کشد نفس اماره به سمت پایت 

ر بحث  ماره ورود  اخواهد ورود کند از سمت نفس شیطان م که مدلی  بالاخره  وجود دارد،  های دنیا و شیطان و نفس اماره بت 

از آن طرف شیطان هم به دنیا و نفس اماره    ،نفس اماره به شدت به دنیا گره خورده،  کند  از سمت دنیا ورود میعتر   ،کند م

ر ما این مقدار بحث شیطان داریمگره م  .  تعلقات دنیوی  چه در در ارتباط با دنیا و حیات در دنیا    ، چهخورد به خاطر همت 

 لعم باعورا  در داستان ب
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وَاهُ« این معلوم است که ما به آن آیات داده
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َ
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َ
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َّ
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َ
توانست با  بالا رفته بود که میعتر  ،  بودیم  بِهَا وَل

رْضِ( اینکه یک توجه و تمایلی به دنیا کرد 
َ ْ
 الَ

َ
 إِلی

َ
د
َ
ل
ْ
خ
َ
اهُ( ولی )أ

َ
عْن
َ
رَف
َ
( شیطان دنبالش گذاشت که یک    ،)ل

ُ
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َ
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َّ
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ُ
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ْ
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َ
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بِ« اینکه شیطان م 
ْ
ل
َ
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ْ
لِ ال

َ
مَث
َ
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ُ
ه
ُ
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َ
مَث
َ
د »ف کنیم  قعا باید پناه برد ما گاهی اوقات عبادت م وا  ،گردد در آنجاتی کهجاتی او را بگی 

ر عبادت  تکی  استاز همت 
افِرِينَ( این است  ،هاتی که در بسیی

َ
ك
ْ
 مِنَ ال

َ
ان
َ
ممکن است انسان عبادت    ، این شیطاتر که دارد )وَك

یاتی    دقیقا   لذا   ، شود این حل نم و  کند این را در وجودش حل نم   (اممن خیلی گنده )در درونش هست ک  ایکند ولی یک کی 

 . کند در بسیی دنیا دارد عبادت م 

تا به ایشان گفتم التماس دعا ایشان یک نگاهی    ! خیلی زیبا بود ؟  من یک موقعی به شما عرض کردم که به آقا گفتم التماس دعا 

    ! این یعتر عظمت  شما...   گفتم بله  ؟به من کردند و گفتند من
ً
یک یعتر یک جوری طبیعی گفتند و درجا گفتند که من اصلا

شاید یکی   ،این خیلی زیباست  ( که بخواهم دعا کنممن که کسی نیستم  )گوید  اینکه در وجودش این شخص م ؛  ماندملحظه  

ر است  یک های سلوگ از زیباترین صحنه  خودش  ولی    ،داند با اینکه خیلی کسی هستخودش خودش را کسی نم   ! آدم همت 

ما خودمان هم بچه    ،د نکنم  تی هایک شیطنت   ها بچه کنم  و فکر م  نسبتش با خودش اینگونه نیست )بالاخره بچه است 

ند تا یک موقع هستهای روخ م ها گاهی اوقات تلاطمآدم   ،ولی نباید قصه به منطقه خطرناک برسد   دیگر،  بودیم    طرف   گی 

( بحث قرین بودن شیطان هم هرچقدر شما به دنیا  . رسد که نباید به این برسد اش به منطقه خودکسیر م های روخ تلاطم

جْزَ بعد م   . افتد م چنیتر    یک اتفاق این   ، کنید هاتی که فاصله دارند حرکت مهرچقدر به سمت انسان  و   رو کنید  گوید »وَالرُّ

ر است جُرْ« منظور همت 
ْ
اه
َ
ها را شما ه  ،ف ر حالا با رفقش    د،یعتر این سر و صداهای نفس را کنار بگذاری  ،بگذارید   کنار   مه این چی 

  اگر   شان کنید یجابجا  د خواهیهاتی که ممثل این آهن پاره   ،کند را کنار بگذارید مهم نیست چون ت  رفقش سر صدا ایجاد م

ر که   کند صدا ایجاد م  و  انقدر سر  و  افتند روی هم م کشید ب یک دفعه   . باید به رفق این کار را کرد بخاطر همت 



ا« این )سَوْآتِ( این 
ً
مْ وَرِيش

ُ
مْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِك

ُ
يْك
َ
ا عَل

َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
 أ
ْ
د
َ
مَ ق

َ
ی آد ِ

ت آدم و آن ماجراها  این آیه »يَا بَتر که  ها در داستان حضر

این را عرض کردم  هم در سوره اعراف 
ً
انسان زشتی   ،ارد که خیلی مهم استیک بحث تمدتر لباس وجود د  ، قبلا ها و  که 

مگاه کند بحث جنسیتش  گویم جاهاتی که به شدت دنیای انسان رخ مم   ،هایش را بپوشاند و آدمیتش رخ کند نه دنیای او سرر

 جنسیت   ،یعتر در سطح اجتماع زن باشد   ،یک جوراتی جنسیتش را به رخ بکشد   که  است
ً
به جای اینکه آدم باشد دقیقا

مْ(    . را به رخ بکشد   خودش 
ُ
ر آیات دارد که این لباس آمد و خدا لباس را نازل کرد که یعتر هم )يُوَارِي سَوْآتِك اینجا در همت 

ا( هم موجب زینت باشد 
ً
ر که    گفتهای ذوقی و الکی یک نفر میعتر از برداشت   ،بپوشاند )وَرِيش مردها ریش دارند به  همت 

« یک دفعه مآن موقع دارد »وَ ،  خاطر زینتشان است ٌ ْ ی 
َ
 خ

َ
لِك َٰ

َ
وَىَٰ ذ

ْ
ق
َّ
( لباس و تقوا کدام زشتی  لِبَاسُ الت وَىَٰ

ْ
ق
َّ
زند به )لِبَاسُ الت

ییعتر ،  زشتی نفس اماره است که باید با تقوا پوشیده شود  ؟خواهد بپوشاند را م ر در وجود انسان زشت است نفس   آن چی 

ون م   ،دهد خیلی زشت است یعتر کار زشت انجام م   ،اش استاماره که باید با لباس تقوا او را    ،زند به خصوص وقتی که بی 

ون بزند   ،پوشاند  ر است که گفتند نگذارید بی  حریص و  و  یعتر فرض کنید انسان متکی  است یک انسان متکی     ،برای همت 

ةٍ« نگذارید ابراز شود چرا گفت  . حسود 
َ
ف
َ
مْ ینطِقْ بِش

َ
وگرنه آدم حسود    ، در داخل خفه شود و کتمان شود   اجازه دهید   ند »ما ل

وع م   ! زشتی نفس اماره  ؟پوشاند لباس و تقوا کدام زشتی را م  ،دهد کند حسادت خودش را نشان مکند و دهن باز متا سرر

ائِ 
َ
مُ خ

َ
« خدا م اینکه شخص بنشیند و نگاه کند »يَعْل ِ

ر عْت ُ
َ ْ
 الَ

َ
ة
َ
امام    ،کند نگاه م   دارد   هاتی را داند که چشم خائن چه صحنهن

اق یک کتات  دارد به    که  خواستم در این جلسه این را بگویم لذا م   ،کند نگاه م   هم  او کند  زمان نگاه م کما اینکه خود شیخ اسرر

ر زیاد استکه غباهاتی  وقت  اید ، دیده فید نام "عقل سرخ" که وقتی نور س   ،نور است یعتر نفس ناطقه است؟ آن  ر روی زمت 

ر م  با    ،شود شود نورش یک جور دیگری م رنگش عوض م  ؟رود ی چقدر رو به تاریکی ماه آید دیدم  که  وقتی و  آید  و پایت 

 م دارد  آمده ولی انگار رنگ آن گونه  اینکه یک نور سفید فوق جو این
ی

گ اکم  هرچقدر این د  ،رود رو به تی  نیا در وجود آدم میی

ر تعلقات دنیا   ،هرچقدر تعلقات را کنار گذاشته باشید   و   و کثیف شود  ر داشته  ،  همت  ر لازم داری یک ماشت  شما یک ماشت 

ر اونجوری اشمهبعد شما ه  ،باش   ، یا دکور آنچناتر  خوردن اونجوری چخی  است؟  ، خانه اونجوری، ویلای اونجوری  ، ماشت 

؟  مگر آدم چقدر لباس نیاز دارد   ،های زیاد لباس   ،چقدر چیتر برای دکور گذاشته  د بینیشویم م ها که وارد م در خانه بعضر 

خوشپوش بودن این نیست که یک   ! پوش بودند یا ائمه خوش ،  گویند من خیلی خوش پوشم و علاقه به لباس دارمعد هم مب

اکم م خواهم این را  م ،  ند کهرگال لباس داشت  ها میی ر   ، شود شود و اقدامات به ضد هم انجام نم عرض کنم که وقتی که این چی 

یک نوری هست منتهی دیگر دیده  گویند  م )گوید  گاهی اوقات آدم م   کند کهانقدر رنگش تغیی  م و    کند رنگش فرق م نور  

ر نور  (مادون قرمز استمثل شود نم   . شود م صه نور به عبارتی کثیف بیند و خلا را نم  هاتی و دیگر کسی همچت 


